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برمن، كه به حفظ زيبايى هاى متن مبدأ تأكيد دارد، روند تغيير متن مبدأ را 
بررسى كرده و در نهايت به ساختارى دست يافته كه متشكّل از عوامل دخيل 
ــت. به اعتقاد او، هر ترجمه اى ممكن است اين روند  در تحريف متن مبدأ اس
ــيدن به هدف اصلى اش، كه همان «وفادارى»  را طى كند و در نهايت، از رس
است، بازبماند. برمن كه وفادارى را نسبت به شكل متن مبدأ مى داند، معتقد 
است كه گرايش هاى تغييرى، هدفى جز حفظ معنا در قالب شكلى زيبا ندارند 
ــت كه در اغلب مترجمان مقصدگرا به چشم مى خورد. وى  ــئله اس و اين مس
اين گرايش ها را در 13مورد طبقه بندى كرده و معتقد است كه آنها يا مكمّل 
ــتق مى شوند. در نقد و بررسى ترجمه هاى اين  يكديگرند و يا از يكديگر مش

رمان، از 7 مورد اين سيزده مورد استفاده شده است.
اما هر مترجمى در حين كار ترجمه، به طور مداوم روى ساختارهاى سه گانه 
(معنا، سبك و نوشتار، نحو و ساختار) كار مى كند تا شايد بتواند آنها را به شكلى 
صحيح در زبان مقصد بازتاب دهد. در اين فرآيند، بدون شك به كشف ابعاد 
ــندة اين مقاله در صدد است تا  پنهان زبان مادرى خويش نايل مى آيد. نويس
نشان دهد ترجمه هايى كه از زبان هاى ديگر صورت مى گيرد، اگر نتواند اين 

ابعاد پنهان را آشكار سازد، لااقل مى تواند به شكوفايى آنها كمك كند.
در اين مقاله از خلال سه ترجمة موجود شيوة ترجمه اين ابعاد بررسى شده 
است؛ به طورى  كه اكنون مى توان به راحتى موانعِ موجود بر سر راه ترجمة آنها 
در زبان فارسى را تشخيص داد و در نهايت، راه حل هايى اجراشدنى در جهت 
رفع اين موانع پيشنهاد نمود. آنچه در ادامه آمده است، نتايجِ برگرفته از نقد و 

بررسى ترجمه هاى سه گانة اين اثر جاودان است:
1. معنا

ــى زبان در حين ترجمه  ــان فارس ــيارى از مترجم ــور كلىّ، بس ــه ط - ب
ــمت هايى را حذف و گاهى حتى اضافه مى كنند؛ اين عمل نه تنها بيانگر  قس
عدم وفادارى به نويسنده و متن مبدأ است، بلكه حتى ممكن است نوعى سوء 
تعبير از سوى مترجم قلمداد شود. اين مورد، به عنوان مثال، در هر سه ترجمة 

چكيده
استاندال در ايران نويسنده اى نام آشناست. تعدادى از كتاب هاى 
ــى ترجمه  شده كه هر يك در جايگاه خود درخور تقدير  او به فارس
ــت. در سال 1333 مرحوم عبداالله توكّل با ترجمة كتاب سرخ و  اس
سياه، براى نخستين بار اين نويسندة بزرگ فرانسوى را به ايرانيان 
ــاند. اين رمان در سال 1383 بار ديگر به قلم عظمى نفيسى  شناس

و در سال 1387 به دست مهدى سحابى ترجمه شد. 
ــة متن فرانسه و 3 ترجمة فارسى اين  نتايج اين مقاله از مقايس
ــعى شده است كه تا حدّ  ــت آمده است؛ در اين مقاله س اثر به دس
ــوند: از نظر معنايى،  ــى ش ــه بعُد نقد و بررس امكان، ترجمه ها از س

سبك و نوشتار، نحو و ساختار.
واژه هاى كليدى: سرخ و سياه، استاندال، نقد ترجمه، سبك، 

آنتوان برمن.

نگاهی به ترجمه های رمان
 سرخ و سياه استاندال در ايران

عفّت عباسيان*
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رمان سرخ و سياه به چشم مى خورد.
 (contre sens) در امر ترجمه ممكن است عدم درك صحيح متن مبدأ -
به عدم بيان صحيح مطلب در متن مقصد (faux sens) منتهى شود. در دومين 

ترجمة رمان سرخ و سياه نمونه هايى از اين مسئله ديده مى شود.
 interprétation) گاهى اوقات، همچون ترجمة دوم، تفسير وسيع مترجم -

maximale) موجبات سوء تعبير وى را فراهم آورده است. 

- بسيارى از مترجمان، همانند مترجمان رمان سرخ و سياه، بر اين باورند 
كه بايد متن را با سليقة خوانندة فارسى زبان تطبيق داد. اين مسئله در بسيارى 
ــورت گرفته و گاهى چنان اغراق آميز كه كل  ــوارد با حذف و اضافات ص از م

مفهوم متن اصلى و نيز روند داستان دستخوش تغييرات اساسى شده است.
ــتاندال،  ــبك ايجازگونة اس ــا دربارة ترجمة توصيفات، بايد گفت س - ام
معادل يابى هاى ثقيل و دور از ذهن، جابه جايى ها - خصوصاً جابه جايى صفت 
به جمله-، اطناب و نيز تفصيل گويى، روند توصيفى متن را با مشكل روبه رو 
مى كند و در القاى صحيح توصيفات اثر مى گذارد. عدم رعايت سبك خاص 
ــت كه در ترجمة اول آشكارتر است. در  ــتاندال در توصيفات، نكته اى اس اس
ترجمة دوم، تعويض جاى اجزاء جمله اندكى در روند توصيفى متن خلل ايجاد 

كرده است.
- تفسير شخصى در بيان توصيفات، كه ناخودآگاه زيباسازى و تعالى بخشى 
ــته و قابليت هاى زبان  ــن ترجمه را به همراه داش (L’ennoblissement) مت
ــوم كاملاً مشهود است.  ــكارتر كرده است، در ترجمة دوم و س ــى را آش فارس
ــود.  ــه به لحاظ صورى زيباتر از متن اصلى مى ش ــه مدد اين فرايند، ترجم ب
گرايش زيباسازى، كه در اغلب مترجمان مقصدگرا ديده مى شود، چيزى جز 
دوباره نويسى متن اصلى نيست. اين دوباره نويسى بر اساس متن اصلى و گاهى 
اوقات به ضرر آن صورت مى گيرد. اين فرايند در حيطة ترجمة ادبى به چشم 
مى خورد. مترجم در اين دوباره نويسى، در حقيقت در ابعاد زيبايى شناسى متن 
(سبك) دخل و تصرّف مى كند و اين نوعى خيانت در امانت است؛ چرا كه به 
اين شكل دو اتفاق رخ مى دهد: يا در بيان اين ابعاد اغراق مى شود و يا اينكه 

اين ابعاد بسيار عادى و پيش پاافتاده جلوه مى كند.
ــيدن به زبان  گاهى اوقات مترجم با زيبا ترجمه كردن متن و تعالى بخش
مقصد، ممكن است موجبات فقر كيفى ترجمة خويش را فراهم آورد؛ به عنوان 
ــتاندال كه با نوعى سادگى و ايجاز همراه است، مى توان  مثال، دربارة متن اس
ــود، اين سادگى از بين  گفت كه اگر با روى آوردن به فرايند مذكور ترجمه ش

مى رود و در حقيقت فقر كيفى حاصل مى شود.
- به نظر مى رسد كه در زبان فارسى استفاده از تكرار، تمهيدى است كه 
ــى از مترجمان، از جمله مترجم اول، به منظور تحكيم ترجمة خود از آن  برخ
ــان، به كارگيرى تنها يك واژه ممكن است حقّ  ــود مى برند. به اعتقاد ايش س

مطلب را به درستى ادا ننمايد.
ــة اول و نيز  ــوخ، در ترجم ــتفاده از كلمات ثقيل و منس ــاب و اس - اطن
ــخصى مترجم (ايجاد تغيير در معنا)، عدم ترجمة قسمتى از متن،  ــير ش تفس
ــائل حيطة معادل يابى هستند كه ممكن است  در ترجمة دوم، همگى از مس
در هر ترجمة ديگرى هم ديده شود. اين مسائل، كه بنا بر نظر آنتوان برمن، 
ــتند، ناخودآگاه فقر  بيانگر فقر كمّى (appauvrissement quantitatif) هس

ــاد مى كنند. اين فقرها  ــز ايج ــى (appauvrissemnt qualitatif) را ني كيف
ــب را به همراه دارند. تعويض و  ــت يابى به معادل يابى واژگانى مناس عدم دس
جاى گزينى عبارات و اصطلاحات متن مبدأ، با عبارات و اصطلاحاتى كه بار 
ــت.  معنايى و صوتى آنها را ندارند، در حقيقت بيانگر فقر كيفى در ترجمه اس
شايد بتوان گفت هر فرايندى كه مانع از بازتاب بعُد معنايى و زيبايى شناختى 
متن مبدأ در متن مقصد شود، به نوعى فقر كيفى را در ترجمه به همراه خواهد 
داشت. به عنوان مثال، اطناب در ترجمة رمان هاى استاندال، فقر كيفى را به 
دنبال دارد؛ چرا كه اين فرايند با سبك ايجازگونة اين نويسنده منافات دارد. فقر 
كمّى به نقص و كمبود در سطح واژگان مربوط مى شود. در بسيارى از متون 
نثر ادبى ديده مى شود كه معمولاً در آنها براى يك مدلول، دالّ هاى بى شمارى 
وجود دارد و حال اگر در متن ترجمه براى اين مدلول تنها يك دالّ به كار رود، 
در ترجمه فقر كمّى ايجاد مى شود. اين فقدان واژگانى، غالباً با اطناب واژگانى 
همراه است؛ به اين معنا كه مترجم براى پوشاندن فقر كمّى ترجمة خويش، 
از توضيحاتى اضافى بهره مى گيرد كه در قالب دالّ هاى تزيينى و توضيحى 
آشكار مى شوند و با بافت واژگانى متن مبدأ هم مطابقتى ندارند. به اين ترتيب، 
متن ترجمه به لحاظ كمّى، نسبت به متن مبدأ طولانى تر مى شود، هر چند كه 
به لحاظ معنايى (كيفى) حرفى براى گفتن ندارد. البته شايان ذكر است كه غالباً 

براى پوشاندن فقدان واژگانى، از فرايند اطناب استفاده مى شود.
ــراه دارد؛ به عنوان مثال، در برگردان  ــر كمّى غالباً فقر كيفى را به هم فق
ــتاندال ممكن است عدم ترجمة يك عبارت يا حتى يك  سبك طنزآميز اس
ــوب مى شود، القاى طنز را به تأخير اندازد و به اين  كلمه، كه فقر كمّى محس

ترتيب، فقر كيفى را به همراه داشته باشد. 
عدم رعايت پاراگراف بندى هم نوعى فقر كمّى است. اين فقر، ناخودآگاه 
متن ترجمه را فشرده تر از جملات متن مبدأ نشان مى دهد و در نتيجه، از آنجا 
كه نمى تواند ضرب  آهنگ و ريتم مورد نظر نويسنده را القا كند، فقر كيفى را 

به همراه دارد. 
- جابه جايى هايى كه در سطح ساختار جمله صورت پذيرفته است (مثل 
جابه جايى رايج صفت به فعل)، نوعى عدم موفقيت در امر معادل يابى ساختارى 
ــه ترجمة رمان سرخ و سياه و بويژه  ــوب مى شود و اين مورد در هر س محس

ترجمة دوم مشاهده مى شود.
ــطح ساختار جمله رخ مى دهد،  - يكى ديگر از انواع جابه جايى كه در س
ترجمة جملة مجهول به معلوم است. بنابراين در ترجمة جمله هايى كه به نوعى 
داراى فعل مجهول است، شرط امانت اين نيست كه در زبان فارسى نيز مانند 
فرانسه،  فعل مجهول به كار رود؛ بلكه در اغلب موارد مى توان آن را به صورت 

معلوم ترجمه كرد. اين عمل در هر دو ترجمه صورت گرفته است.
- يكى از مسائل رايج در امر معادل يابى، اضافه كردن واژگان يا كلماتى 
ــت كه در متن مبدأ وجود ندارند. اين عمل كه در اكثر موارد به فهم معنا  اس
كمك مى كند و خاصّ مترجمان مقصدگراست، در هر سه ترجمه و بويژه در 
ــهود است. آنتوان برمن فرآيند «شفاف سازى» را يكى  ترجمة دوم كاملاً مش
از عوامل تحريف متن اصلى قلمداد مى كند. البته ناگفته نماند كه اين پديده 

گرايشى است كه در اغلب مترجمان «مقصدگرا» وجود دارد. 
بر اساس اين فرايند، معناى كلمات شفاف تر و چه بسا ملموس تر مى شود. 
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در حقيقت در جملاتى كه به طور مشخص داراى ابهامند، شفاف سازى نقش 
ــئله، در حيطة كارى  ــد كه اين مس ابهام زدايى را ايفا مى كند. به نظر مى رس
مترجمان، يكى از اصول بديهى به شمار مى رود و از آنجا كه نفس ترجمه با 
توضيح و تفسير همراه است، مى توان گفت كه شفاف سازى جزء لاينفكّ هر 
ترجمه اى است. اما اين شفافيت بخشى ممكن است دو پيامد مثبت و منفى به 
همراه داشته باشد: نخست اينكه شفاف سازى اى كه با شرح و توضيح همراه 
ــت، مى تواند نشان دهندة مسائلى باشد كه در متن مبدأ واضح نيست و به  اس
كلام ديگر، پنهان و سربسته بيان شده است و حال ترجمه از خلال تغيير و 
تحوّلاتش اين مسائل را آشكار مى سازد. اما پيامد منفى اين فرايند آن است كه 
مترجم به مدد شرح و توضيح، مسائلى را در ترجمه آشكار مى كند كه نويسنده 
در متن مبدأ قصدِ آشكار ساختن آن را نداشته است. شفاف سازى، سنگ بناى 

اطناب، يكى ديگر از عوامل تغيير متن اصلى به شمار مى رود.
سبك و نوشتار

ــبك  ــاختارى صحيح، به عدم رعايت س گاهى اوقات عدم معادل يابى س
نويسنده منجر مى شود. به عنوان مثال، جابه جايى صفت به فعل (جمله) نوعى 
اطناب كلامى محسوب مى شود و اين در حالى است كه يكى از ويژگى هاى 
ــت. اين مورد در هر سه ترجمة  ــبك نويسنده، ايجاز و مختصرنويسى اس س
رمان سرخ و سياه به چشم مى خورد. غالباً هر ترجمه اى ناخودآگاه طولانى تر 
از متن اصلى است. شفاف سازى (la clarification) يكى از عوامل پيدايش 
اطناب است. در اثر اين فرايند، آنچه كه در متن اصلى به شكلى كوتاه و چه 
بسا در لفّافه بيان شده است، در ترجمه شرح و بسط مى يابد. اما اين اطناب و 
تفصيل  از آنجا كه با فقر كمّى همراه است، در متن ترجمه نوعى خلأ ايجاد 
مى كند. اضافاتى كه در متن ترجمه صورت مى گيرد، در اصل چيزى به محتوا 
و مضمون متن نمى افزايد؛ بالعكس، به نوعى از خالصى هاى آن مى كاهد. يك 
ــايد به مدد توضيحات واضح تر شود؛ ليكن ممكن است به اين شكل  متن ش
ــه اى از ابهام فرو رود. اطناب در ترجمه غالباً  ــاد واضح و بديهى اش در هال ابع
ضرب  آهنگ متن اصلى را با مشكل مواجه مى كند. خاطرنشان مى كنيم كه در 
فرايند ترجمه از هر زبانى، پديدة اطناب در ابعاد گوناگون و با درجات متفاوتى 
رخ مى دهد. اين مسئله كه به هيچ عنوان پايه و اساس زبان شناسى ندارد، جزء 

لاينفكّ فرايند ترجمه محسوب مى شود.
ــوان مثال، در عبارات توصيفى اگرچه جابه جايى «صفت به فعل»  به عن
ــوب  ــه) خوانش متن را بهتر مى كند، اما در حقيقت نوعى اطناب محس (جمل
مى شود و اين اطناب در توصيفات، با سبك ايجازگونة استاندال منافات دارد. 

ــود و در نهايت  گاهى فرايند اطناب به تخريب نظم عبارات منجر مى ش
ــت عدم القاى يكى از ابعاد سبك نويسنده (مثل طنز) را به همراه  ممكن اس

داشته باشد.
هنگامى كه در متن ترجمه، يك پاراگراف متن مبدأ به سه پاراگراف تبديل 
ــود، به نوعى فرايند اطناب رخ مى دهد. اطناب و تفصيل سبب مى شود  مى ش
تا نظم و ساختار متن اصلى از بين برود. پس مى بينيم كه اين پديده مى تواند 
موجبات «تخريب ساختارى» (La destruction des systématismes) متن 

را فراهم آورد. 
- اما دربارة ترجمة تعابير و خصوصاً استعارات، بايد گفت كه درجة بازآفرينى 

استعارات در ترجمة دوم بالاتر است. 
ــبك استاندال، استفاده از طنز  ــخصات س - با توجه به اينكه يكى از مش
است، در بازتاب آن در متن ترجمه لازم است براى كلمات معادل هايى خوب 
ــد، انتخاب شود. در ترجمة طنز  ــب با حال و هواى متن اصلى باش كه متناس
ــندة مورد نظر اشراف كامل داشت؛ به عنوان  بايد به مشخصات آن در نويس
ــال، پديدة چندصدايى (polyphonie) و نيز بهره گيرى از انواع نقل قول ها  مث
به طور هم زمان، از مؤلفه هاى طنز استاندال محسوب مى شود كه در ترجمة 

دوم كمرنگ تر است.
- يكى ديگر از راهكارهاى بيان طنز، برجسته نمايى يا همان پُررنگ كردن 

عبارات حاوى طنز است. اين مورد در ترجمة دوم هم به كار رفته است.
ــام پاراگراف ها  ــت پاراگراف بندى و ادغ ــه گفتة برمن، عدم رعاي - بنا ب
ــوب مى شود؛ فقرى كه ناخودآگاه جملات متن را  هم، نوعى فقر كمّى محس
فشرده تر از جملات متن مبدأ نشان مى دهد و در نتيجه نمى تواند ضرب  آهنگ 
متن اصلى را در زبان مقصد بازتاب دهد. در حقيقت، براى القاى ريتم حقيقى 
متن بايد با سبك نويسنده آشنا بود؛ چيزى كه در ترجمة دوم به آن توجهى 

نشده است. در اين ترجمه ريتم تند داستان به خوبى مشهود نيست. 
نحو و ساختار

ــد به صراحت بر اين نكته تأكيد ورزيد كه رعايتِ موبه موى قواعد  - باي
علامت گذارى و انتقال آن از متن مبدأ به مقصد، نشان دهندة وفادارى مترجم 
ــن كارى ناممكن و در صورت  ــت؛ در حقيقت، انجام چني به متن مبدأ نيس
انجام اشتباه است؛ چه، قابليّت تأكيدپذيرى و لحن گذارى بين دو زبان يكسان 
ــت. بنا به گفتة آنتوان برمن، عدم رعايت علايم نقطه گذارى، مى تواند  نيس
موجبات تخريب ضرب  آهنگ (destruction des rythmes) متن اصلى را 
فراهم آورد. اين فرايند تخريب، يكى از عوامل دخيل در تحريف متن اصلى 
محسوب مى شود و اينجا در هر سه ترجمه و بويژه در ترجمة دوم، محسوس 
ــت. مترجم در بسيارى از موارد به سليقة خود، علايمى را حذف و علايم  اس
ديگرى را جاى گزين كرده و به اين ترتيب، در لحن و ضرب  آهنگ متن اصلى 
به نوعى دست برده است. البته ناگفته نماند كه به اين شكل در رساندن مفهوم 
ــت. آنتوان برمن عدم رعايت علايم نقطه گذارى را مسبّب  موفق تر بوده اس
«تخريب» ضرب  آهنگ متن اصلى مى داند. به عقيدة وى، اين فرآيند تخريب، 
يكى از عوامل دخيل در تغيير متن اصلى محسوب مى شود؛ به عنوان مثال، 
در ترجمة يك متن، عدم رعايت پاراگراف بندى و به هم ريختگى نظم عبارات، 
ــكل مواجه مى كند. عدم  ــم متن مبدأ و در نهايت روند توصيفات را با ش ريت
ــوب مى شود؛ فقرى كه ناخودآگاه  رعايت پاراگراف ها، نوعى فقر كمّى محس
ــان مى دهد و در نتيجه  ــرده تر از جملات متن مبدأ نش جملات متن را فش
نمى تواند ضرب  آهنگ متن اصلى را در زبان مقصد بازتاب دهد. البته ناگفته 
نماند كه براى القاى ضرب  آهنگ حقيقى متن بايد با سبك نويسنده آشنا بود.
ــاختارى، در نهايت به تخريب ضرب  آهنگ  دو فرايند اطناب و تخريب س

عبارات منتهى مى شود.
- دربارة «تك گويى هاى درونى»، كه يكى از مشخصات سبكى استاندال 
محسوب مى شود، بايد پيش از هر چيز سبك نوشتارى وى را در اين جملات 
ــتاندال با حذف به قرينة  ــدا كرد؛ به عنوان مثال، تك گويى هاى درونى اس پي
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معنوى همراه است؛ ليكن مترجمان در ترجمة آن به فرايند اطناب روى آورده، 
ــبك مورد نظر  بعضى از جملات فاقد فعل را داراى فعل كرده و به نوعى س

نويسنده را ناديده گرفته اند. 
- دربارة «كنايه» (allusion)، كه يكى از مشخصه هاى تك گويى هاى 
درونى در سبك نوشتارى استاندال است، بايد گفت كه مترجم دوم در برگردان 
آن به فارسى موفق تر بوده است. وى به جاى ارائة يك ترجمة تحت اللفّظى 

نامفهوم، به ترجمه اى ملموس و فهميدنى روى آورده است.
ــك تك گويى درونى، مترجم دوم و  ــارة برگردان علايم ظاهرى ي - درب
مترجم سوم بهتر عمل كرده و به اين ترتيب، در نشان دادن مرز ميان روايت 

و تك گويى، كمتر دچار اشتباه شده اند.
- هنگام برگردان نقل قول غير مستقيم آزاد به فارسى، بايد همواره به ياد 
داشته باشيم كه اين نقل قول براى خوانندة فرانسه زبان كاملاً آشكار و مفهوم 
و بالعكس، براى خوانندة فارسى زبان مبهم و تشخيص ندادنى است. از اين 
ــر زمان ها، ضماير و علايم نقطه گذارى را بايد در اين نوع نقل قول  رو، تغيي
ــوان دريافت كه اين  ــرد. با دقت در ترجمة دوم، مى ت ــتى رعايت ك به درس
ــده است؛ از اين رو در اين ترجمه مرزى  تغييرات به خوبى در آن اعمال نش
ميان نقل قول و روايت ديده نمى شود. اين نقل قول، در اين ترجمه، در قالب 
نقل قول مستقيم يا غير مستقيم به فارسى برگردانده شده است. در حقيقت 
در ترجمة نقل قول غير مستقيم آزاد، بايد دقت كرد كه هميشه رعايت زمان 
افعال، علامت سؤال يا تعجب كارساز نيست؛ حتى افزودن عباراتى چون «به 
نظر ژولين»، آن هم در داخل گيومه، پيشنهادى نيست كه هميشه بتوان آن 
را رعايت كرد؛ بستگى به نقل قول دارد و شايد با اصطلاحات ديگرى بتوان 
آن را نشان داد و شايد هم اگر در ابهام بماند، گوياتر است. مى توانيم به جاى 
ــن»، كلّ عبارت حاوى نقل قول غير  ــزودن عباراتى چون  «به نظر ژولي اف

مستقيم آزاد را داخل گيومه قرار دهيم. 
- زمان حال وجه شرطى در هر سه ترجمه به خوبى به فارسى برگردانده 
شده است؛ اما دربارة زمان گذشتة وجه شرطى، بايد گفت كه هر سه مترجم 
به نوعى در اين انتقال موفق نبوده اند: جابه جايى «جملة شرطى» به «اسم» و 
نيز افزودن قيدهايى از قبيل «بى گمان» و «بى شك» در ابتداى جملة شرطى، 
انتقال مفهوم شرطى را در هر سه ترجمه با مشكل مواجه كرده است. برگردان 
گذشته نوع دوم وجه شرطى به فارسى در ترجمة اول بهتر صورت گرفته است.

حال و هوا
- برگردان حال و هواى حاكم بر يك متن در ترجمه، پيش از هر چيز به 
رعايت يا عدم رعايت ضرب  آهنگ آن متن بستگى دارد. به عنوان مثال، در آثار 
استاندال ريتم وقايع سريع است و اين سرعت براى متن حال و هوايى موجز 
و فشرده فراهم آورده است. با دقت در ترجمه ها مى توان دريافت كه  مترجم 
دوم، به علتِ عدمِ رعايتِ اين ريتم، در بيشتر موارد از بازتاب اين حال و هوا در 

متن ترجمه اش بازمانده است.
با توجه به آنچه در بالا گذشت، مى توان گفت كه مترجمان اوّل و دوم، هر 
يك به نحوى، تا حدودى بيگانگى متن مبدأ (etrangeté) را در ترجمة خويش 
از بين برده اند. آنها نه تنها در نحو زبان مقصد تغيير چشمگيرى ايجاد نكرده 
و خلاقيتى نداشته اند، بلكه حتى گاهى به نحو زبان مبدأ نيز وفادار نبوده اند. از 

اين رو شايد بتوان گفت كه بازآفرينى، به مفهوم واقعى كلمه در اين دو ترجمه 
ديده نمى شود.

اما با دقت در سومين ترجمة اين رمان - كه اين اواخر هم به بازار عرضه 
شده است - مى توان به راستى ادّعا كرد كه حدّ اعلاى بازآفرينى در اين ترجمه 
ــتنِ يك سرى اشتباهات معنايى،  ــود. در اين ترجمه، به رغمِ داش ديده مى ش
ــترده حفظ شده است.  ــكلى گس ــبك و حال و هواى حاكم بر متن به ش س
معادل يابى ها زيبا و همانند متن اصلى، مسحوركننده اند. به ديگر كلام، تلاش 
مترجم در راستاى باروَرسازى زبان فارسى و در نهايت، نشان دادن بالقوّگى هاى 
ــهود است. معادل ها اگرچه از حال و هواى حاكم بر متن كمى  آن، كاملاً مش
فراترند، ليكن از آنجا كه با سبك استاندال در اين رمان مغايرت چندانى ندارند، 

نمى توان گفت كه اين ترجمه در معادل يابى واژگانى موفق نبوده است. 
ــر ترجمه، نمى توان  ــوان گفت كه در ام ــت، مى ت با توجه به آنچه گذش
مشخصه هاى سبكى نويسنده را به طور منظم و دقيقاً به همان شكل، در متن 
مقصد بازتاب داد؛ چرا كه در غير اين صورت، متن مناسبى به دست نخواهد 
آمد. از طرفى، هر يك از مشخصات سبكى نويسنده بر دستور زبانِ زبان مبدأ 
منطبق است و از طرف ديگر، بعضى از مشخصات سبكى نويسنده اساساً به 
زبان و فرهنگ مبدأ تعلق دارد؛ به طورى كه ممكن است در زبان مقصد مفهوم 
نباشد. از اين رو مى توان گفت ترجمة لفظ به لفظ، براى متون ادبى، كه سبك 
نقشى اساسى در آنها ايفا مى كند، كارايى لازم را ندارد؛ چرا كه حوزة معنايى 
زبان ها با هم متفاوت است، و حال به جرئت مى توان گفت كه براى خلق يك 
ــت تا از ساختار نحوى و واژگانى  ترجمة خوب و موفق، اغلب اوقات لازم اس

متن مبدأ اندكى فاصله بگيريم.
ــه گانه، مى توان در  با توجه به نقدهاى انجام گرفته از اين ترجمه هاى س
جواب عده اى از مترجمان كه به جدايى معنا از شكل (سبك) و نيز به بازتاب 
ــبك تأكيد مى ورزند، اين گونه گفت كه اگر در اين ميان،  ــپس س معنا و س
ــبك به نوعى قربانى شود، محتوا و مضمون (معنا) هم احيا نخواهد شد و  س
اگر وفادارى در ترجمه تنها در يك بعُد اعمال شود، بدون شك ترجمة موفقى 

به دست نخواهد آمد. 
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